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Abstract. 

Verses in the Holy Quran indicate a ruling from the previous laws. In some of 

these verses, it is sufficient to mention the ruling and there is no evidence of the 

validity or invalidity of that ruling in Islamic law. In these cases, the validity or 

invalidity of the rulings narrated in the Quran for Muslims has been a matter of 

dispute among scholars and commentators of Islamic schools of thought. The 

focus of this research is on the Holy Quran verse 45 of Surah Al-Ma’idah 

regarding the story of retaliation of one soul for another from the Musavian law. 

The Hanafis believe that such rulings are absolutely valid for Muslims, while the 

Shafi’is believe that they are not valid. The majority of Shiite scholars and 

commentators also believe that the rulings narrated in the Quran regarding the 

previous laws are valid for Muslims, but not absolutely, but along with the 

interpretation and completion of those rulings. Different views have provided 

arguments for their theories. This research, while proposing viewpoints and 

examining evidence, has reached the conclusion through a descriptive-analytical 

method that while preferring the view of the validity of the rulings mentioned in 

the Quran over previous laws, with the possibility of completion or appropriation 

and restriction, the evidence and documentation of the owners of this view are 

worthy of reflection and attention. 
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 دهیچک
 اتيآ نياز ا یهستند. در بعض نیشیپ عياز احکام شرا یاز حکم یحاک ميدر قرآن کر یاتيآ

 عتيعدم اعتبار آن حکم در شر ايبر اعتبار  یانهيحکم بسنده شده و قر تيصرفاً به حکا

 نیمسلم یعدم اعتبار احکام نقل شده در قرآن برا ايموارد اعتبار  ني. در ااستامدهین یاسلام

پژوهش بر  نيا تمرکز. استواقع شده یمذاهب اسلام نيعلما و مفسر نینظر ب افمورد اختل

است.  یموسو عتيقصاص نفس در برابر نفس از شر تيسوره مائده درباره حکا 04 مهيکر هيآ

قائل به  هایشافع و هستند مطلق طور به نیمسلم یبرا یاحکام نیقائل به اعتبار چن هایحنف

 عيدرباره اعتبار احکام نقل شده در قرآن درباره شرا زین عهیش نيعلما و مفسر نیعدم اعتبار. ب

معتبر  نیمسلم یبرا یرییتغ چیم را مطلقاً بدون هآن احکا یاسابق اختلاف نظر وجود دارد. عده

و  ریبلکه قائل به تفس اند،رفتهياعتبار آن احکام به طور مطلق را نپذ گريد ی. بعضدانندیم

با ظهور اسلام هستند.  عيهم قائل به نسخ آن شرا یاآن احکام در اسلام هستند. عده لیتکم

پژوهش ضمن طرح  نيا. انداقامه نموده يیهاخود استدلال هينظر یمختلف برا یهادگاهيد

که با وجود  استافتهيدست  جهینت نيبه ا یلیتحل -یفیادله، به روش توص یو بررس هادگاهيد

 صیتخص اي لیسابق همراه با تکم عيشده در قرآن از شرا تيحکااعتبار احکام  دگاهيد حیترج

 .تأمل و دقت دارد یجا دگاهيد نيادله و مستندات صاحبان ا د؛ییو تق
 
 

 .سوره مائده ،یمدهب شافع ،یسابق، تورات، مذهب حنف عيقصاص، شرا :کلیدیواژگان
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 مقدمه

ای که از اختلافات دينی و مذهبی برای ايجاد شکاف و اختلاف بین ملتهای زندگی در دوره

آيد، يکی از مظاهر پرتکرار بشمار می سوزیشود و قرآناديان و مذاهب مختلف استفاده می

کند که اساساً اديان الهی تا چه حد با هم تفاوت می را به ذهن پژوهشگران القاء اين سؤال

ای در بخش اعتقادات و دارند؟ مراجعه به منابع اسلامی، وجود تفاوتهای بنیادين و ريشه

ای موارد، و اشتراکاتی دارند. در پاره کند. اما شرايع و احکام تفاوتهااخلاقیات اديان را نفی می

اين تفاوتها و اشتراکات معلوم و مشخص است اما در پاره ای موارد نیز مورد بحث و ترديد 

ارتباط دارد که حاکی از يک حکم  از قرآن کريم . موضوع اين پژوهش به آياتیاندواقع شده

خ برای اين سؤال که آيا مکتوب در کتب آسمانی انبیاء پیشین است. به هدف يافتن پاس

حکايت يک حکم از تورات يا انجیل در قرآن، دلالت بر اعتبار آن حکم برای مسلمانان دارد يا 

است. بحثها و خیر، کتب تفسیری و روائی مذاهب مختلف اسلامی مورد مطالعه قرارگرفته

ئده متمرکز سوره ما 04تضارب آراء حول محور اين موضوع، در کتب تفسیری، ذيل آيه کريمه 

شود. در است. به همین مناسبت، بحث اين پژوهش نیز متمرکز بر همین آيه کريمه میشده

ی مذاهب تحلیلی و با بررسی کتب تفسیری و روائ-نهايت اين پژوهش با روش توصیفی

ر دين اسلام ترين ديدگاه درباره اعتبار احکام و شرايع اديان سابق داسلامی، در پی يافتن موجه

است. محدود به مواردی که آن احکام مورد نقل و حکايت قرآن کريم واقع شده است،

همچنین تمرکز بحث بیشتر بر شريعت موسوی است زيرا شريعت عیسوی برگرفته از تورات 

است درباره اين موضوع مقالاتی نوشته شدهاست و شرايع پیش از آن نیز در دست نیست. 

و روايات های قرآن و تحلیل تأثیر آن بر احکام فقهی قصه ارتباط تکاملی شرايع»مانند مقاله 

 های قرآنیو در نشريه آموزه نوشته توسط محمد کاظم شاکر و مجید بیگی که« قصص الأنبیاء

. همچنین در دروس خارج فقه اساتید گرامی (170-103، ص 1132) چاپ شده است

امکان استصحاب شرايع سابق مورد های علمیه نیز اين موضوع حول محور امکان يا عدم حوزه

های پیشین روشن است. تفاوت رويکرد اين پژوهش با مقالات و پژوهشگرفتهبررسی قرار

گرفته و سپس اقوال مختلف و سوره مائده مورد بررسی قرار 04در اين پژوهش ابتدا آيه  است.

شرايع سابق در  ادله و استنادات مذاهب مختلف حول محور اعتبار احکام قرآنی حاکی از

گیری گرفته است و در نهايت اين ادله ارزيابی و نتیجهشريعت محمدی)ص( مورد مطالعه قرار

 شود.می
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 سوره مائده 54. بررسی آیه 1

وکَتََبنْا عَلَیْهِمْ فیها أَن َ الن َفْسَ بِالن َفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ  »فرمايد: سوره مائده می 04آيه کريمه 

ةٌ لَهُ وَ مَنْ أَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ الس ِن َ بِالس ِن ِ وَ الْجرُُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَد َقَ بِهِ فهَوَُ کَف َارَالْ

اسرائیل ( در آن )تورات(، مقر ر ها )بنىو بر آن» .«لَمْ يَحْکمُْ بمِا أَنزْلََ اللهُ فَأُولئِکَ همُُ الظ َالِموُنَ

داشتیم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بینى در برابر بینى، و گوش در مقابل 

شود؛ و جراحات نیز، قصاص دارد؛ و اگر کسى از گوش، و دندان در برابر دندان، قصاص مى

کرده حکم  کس به آنچه خدا نازلشود؛ و هرگذرد، کف اره ]گناهان[ او محسوب مىقصاص، در

. بررسی فرمايدرا صراحتاً از تورات نقل می آيه کريمه حکم قصاص .«تمکار اسنکند، ست

حکم قصاص به طور خاص و مستقل، هدف اين پژوهش نیست بلکه صرفاً از جهت نقل و 

به معنای در لغت  است. قصاصاست، به موضوع قصاص توجه شدهحکايتی که صورت گرفته

مانندِ جرم » (، به اين معنی که14، ص4تا، جتقاص در جراحات و حقوق است)فراهیدی، بی

و مرتکب شده مجرم را مجازات کنند، به اين نحو که کشنده را بکشند و ضارب را به ضرب 

(. در واژه قصاص به نوعی رعايت 2177، ص2تا، ججارح را به جرح تنبیه کنند)دهخدا، بی

خانواده واژه همد. همانطور که روی نکردن در جنايت وجود دارآنچه اتفاق افتاده است و زياده

(، يعنی نقل کردن عین 636تا، صدنبال کردن اثر است)بستانی، بی، به معنی «قص ه »آن يعنی

کند و شبیه علیه اثر جانی را عیناً دنبال میاست بدون کم و زياد. در واقع مجنیآنچه اتفاق افتاده

 کند بدون کم و زياد.همان را بر جانی اجرا می

بین دو طايفه يهودی ساکن در مدينه در زمان صدر اسلام است: شدهن نزول آيه گفتهدر شأ

نضیر است. به طوری که اگر کسی از بنیای حاکم بودهقريظه قوانین ناعادلانهنضیر و بنیبنی

نضیر قريظه کسی از بنیشد اما اگر يک نفر از بنیکشت، قصاص نمیقريظه را میفردی از بنی

شد نضیر قصاص میقريظه در مقابل عبد بنیبنی شد. همچنین حر کشت قطعاً قصاص میرا می

شد. با ظهور اسلام در دعوايی که با نضیر قصاص میزنی از بنی قريظه به خاطر قتلومرد بنی

قريظه از پیامبر اکرم)ص( حکم قصاص را پرسیدند. همین موضوع بین دو طايفه پیش آمد بنی

نضیر از اين حکم ناراضی و خشمگین ساوی خون افراد دو طايفه دادند. بنیايشان حکم به ت

سوره  04آيه کريمه در پاسخ، شدند و به خاطر پايین آمدن مقامشان به پیامبر اعتراض کردند. 

است ونفس در برابر نفس مائده نازل شد با اين مضمون که در تورات هم حکم همین بوده
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(.آيه کريمه حکم قصاص را 131، ص6، ج1160طايفه)قرطبی، است بدون تفاوت در قبیله و 

است و سپس درباره اعتبار يا عدم اعتبار آن در شرع اسلام بصورت حکايت از تورات آورده

فرمايد هرکس به آنچه خداوند نازل فرموده حکم نکند ظالم ساکت است. البته در آخر آيه می

يا خیر، محل بحث و  قصاصِ شريعت موسی استاست. اما اينکه اين جمله تأيیدی بر حکم 

اختلاف نظر است. آنچه بیشتر موجب اختلاف نظر درباره اعتبار حکم مذکور در آيه کريمه 

است، تفاوتهايی است که احکام قصاص شريعت موسوی با احکام اسلامی برای مسلمین گشته

به صورت مطلق ذکر  سوره مائده، حکم قصاص نازل شده در تورات را 04آيه  قصاص دارد.

است در حالی که در است و نفس را در برابر نفس و بقیه اعضا را نیز همینطور قرار دادهنموده

شود و نیمی از ديه بايد به احکام قصاص اسلامی، نفس زن مساوی با نفس مرد محاسبه نمی

ساوی م مسلم با کافر ولی  دم مرد قاتل مسترد گردد. همچنین نفس حر  با عبد و نفس

أَي ُّهَا الَُّذِينَ يا »است: سوره بقره آمده 172اين موضوع در آيه .(22، ص02تا، ج)نجفی، بینیست

اى کسانى که ايمان «.»بِالْأ نْثَىبْد  باِلْعَبدِْ وَالْأ نْثَى وَالْعَ باِلحْ رُِّ الْح ر ُّآمَن وا ك تِبَ عَلَيْك م  الْقِصَاص  فِي القَْتلَْى 

[ قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده باره کشتگان، بر شما ]حقايد، در آورده

دو شريعت، اختلاف نظر درباره اعتبار  حکم قصاص اين اختلافات بین «.و زن عوض زن

 است.شريعت موسوی در اسلام را تشديد نموده

 دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی  .2

ای قائل به اعتبار ديدگاه وجود دارد. عده م چندار احکام شرايع گذشته در اسلااعتبدرباره 

همراه با ای ديگر اعتبار آن احکام را برای مسلمانان هستند و عدهبه طور مطلق آن احکام 

-برای ما نفی میای ديگر اعتبار آن احکام را اند و عدهتکمیل تفسیر در شريعت اسلام پذيرفته

و اين دو ديدگاه بین علمای  قائل داردنفی و اثبات کنند. بین مذاهب اهل سنت هردو ديدگاه 

 اند.ديدگاه اعتبار احکام را پذيرفته اکثر علمای شیعهولی  حنفی و شافعی شايع است،

 مذهب حنفی دیدگاه. 1.2

دانند و بر طبق آن ها احکام محکی در قرآن از شرايع سابق را برای مسلمین معتبر میحنفی

قائل به تساوی خون مسلم با کافر  سوره مائده، 04در حکم آيه ل کنند. به همین دلیحکم می

ذم ی هستند. قاضی ابويوسف در ايجاب قصاص بین زن و مرد و تساوی خون آنها به آيه 
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ها (. در ديدگاه حنفی131، ص6، ج1160)قرطبی،  استسوره مائده استناد نموده 04کريمه 

پیروان ن پیامبر يا نص  قرآن نسخ شود. ساحکم شرايع سابق ثابت است تا زمانی که به ل

 شود.به آنها اشاره میاند که هايی اقامه نمودهأبوحنیفه برای مدعای خود استدلال

است که مادامی که نسخی صورت نگیرد، دلیلی بر استدلال اول ايشان اينگونه تبیین شده

در آن نیست، نقل يک عدم اعتبار حکم وارد شده در قرآن نداريم. به هرحال آنچه ترديدی 

 توان حکم به عدم اعتبار آن داد.حکم شرعی در قرآن است و تا نسخ آن ثابت نشود نمی

وَ منَْ لمَْ يحَكْ مْ بِما أَنْزَلَ الله  فأَ ولئِكَ ه م   :»استدلال دوم ايشان استناد به عبارت ذيل آيه دارد

اين حکم در شريعت اسلام دلالت دارد. ها از دو جهت  بر ثبوت که در نظر حنفی« الظَُّالِم ونَ

است و آيه فرقی بین زمانها « ما أَنزْلََ اللهُ »جهت اول اينکه چنین روشی در قصاص مصداق 

نسخ آن به اثبات برسد. و زمانی که است. پس حکم در همه زمانها ثابت است تا نگذاشته

م ظلم و فسق هستند. اين دهند مستحق اسجهت دوم اينکه کسانی که طبق اين حکم فتوی نمی

مستحق اين عناوين « ما أَنْزَلَ اللهُ»افراد يا بخاطر جحود و انکار حکم و يا بخاطر ترک عمل به

 (.213، ص4، ج1020؛ جزيری، 30، ص0، ج1044هستند)جصاص، 

يَا أَي هَُا  »سوره بقره:  172ها اين است که اگرچه از ظاهر آيه کريمه استدلال سوم حنفی

به دست « نْثَىال َذِينَ آمَنوُا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتلَْى الْحُر ُ بِالْحُر ِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُ

آيد که خون حر و عبد مساوی نیست ولی اين برداشت صحیحی نیست زيرا آيه کريمه می

قاتل بخاطر قتل زن قصاص مرد  در حالیکهداند ظاهراً خون زن و مرد را هم مساوی نمی

آور توان قصاص نمود . به هرحال قتل عمد ضمان؛ پس حره را هم بخاطر أمه میممنوع نیست

علمای حنفی بر اين مطلب به آيه است و خون حر با عبد و زن با مرد مکافیء است. استناد 

را نیز حمل بر کافر حربی « فرٍبکا قتل مسلمٌلايُ» ها نبویِ سوره مائده است. حنفی 04کريمه 

، 7، ج1011؛ شوکانی، 124، ص0، ج1024؛ إبن رشد، 213، ص4، ج1014اند)شربینی، نموده

شود و روايتی از علی )ع( (. از نظر ايشان اگر مردی زنی را بکشد، مرد قصاص می16ص

تر از او فقیه رد نصف ديه به أولیاء قاتل، صحیح نیست و اين از علی)ع( بعید است زيرادرباره 

اين « بکافرٍ قتل مسلمٌلايُ»ها درباره نبویآن است که چنین حکمی بدهد. توجیه بعضی از حنفی

 (.111، ص26، ج1010است که منظور پیامبر)ص( نفی وجوب است) سرخسی، 
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 172سوره مائده با آيه  04ها در پاسخ به ديدگاه قائلین به نسخ آيه استدلال چهارم حنفی

« الن َفْسَ بِالن َفْسِ »تواند نمی« الْحُر ُ بِالْحُر ِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى »گوينداست. میسوره بقره 

هیچ ابهامی ندارد بلکه عمومیت دارد. تنصیص « لنُّفَسِْباالن َفْسَ »را از اعتبار بیندازد زيرا کريمه 

هیچ « الْحرُ ُ بِالْحُر ِ »اندازد. در واقع را از اعتبار نمی بر بعضی افراد عام )حر در مقابل حر( عموم

کند بلکه اثبات يک حکم اضافه است. تنها در صورتی را رفع نمی« الن َفْسَ بِالن َفْسِ »مصداقی از 

شد که بتوان دلالت بر اعتبار « الحُْر ُ بِالْحُر ِ »توسط « الن َفْسَ بِالن َفْسِ »توان قائل به نسخ می

نسبت داد ولی چنین انتسابی « الْحُر ُ بِالْحُر ِ »مساوات در حريت و ذکوريت را به آيه کريمه 

 .(20، ص7، ج1011)شوکانی،  صحیح نیست

 . دیدگاه مذهب شافعی2.2

به عدم جريان احکام شرايع  معتقد هاست. ايشانمقابل ديدگاه حنفی هاديدگاه شافعی 

ای است خلاف آن ثابت شود. اين ديدگاه نیز مستند به ادلهمگر اينکه هستند گذشته در اسلام 

 شود:که به آنها اشاره می

عمومیت احکام نسبت به اصناف مردم برای شريعت دلیل اول علمای شافعی اين است که 

اند است زيرا فقط رسول گرامی اسلام )ص( برای کل خلق دنیا مبعوث شدهتورات ثابت نشده

اند. پس ادعای جريان احکام موسوی چنین نبوده اما حضرت موسی)ع( اندوردهو دين جهانی آ

 (.24، ص1، ج1022)کیاهراسی،  در شريعت اسلام مبنای درستی ندارد

سوره  01ها اين است که در دو آيه قبل از آيه مورد بحث ما يعنی آيه دلیل دوم شافعی

تو را به  چگونهيعنی « الت وَْرَاةُ فِیهَا حُکْمُ الل َهِوَکَیْفَ يُحَک ِموُنَکَ وعَِندَهُمُ »است: مائده آمده

ای . عدهاست و در آن حکم خدا آمده است شانيداورى مى طلبند؟! در حالى که تورات نزد ا

، 1044)جصاص، ع سابق برای مسلمیناياند برای اثبات الزام شربه اين آيه کريمه استناد کرده

ندارد زيرا اين کريمه دلالتی ندارد بر اينکه کل آنچه در  . اما اين استدلال نیز وجهی(32، ص0ج

است. اين آيه تنها دلالت دارد تورات است، حکم الله باشد بلکه بعضی از آن احکام نسخ شده

بر اينکه بعضی احکام الهی در تورات وجود دارد و ما نیز اين احکام را قبول داريم مانند حکم 

، 1022کیاهراسی، است و در شريعت اسلام نیز معتبر است)دهرجم که درباره زانی در تورات آم

 (.73،ص1ج
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به قوم يهود و  سوره مائده اختصاص 04اين است که آيه کريمه ها دلیل سوم شافعی

اند و در بین آنها اهل ذم ه وجود زيرا اهل تورات ملت واحده بوده مخاطبان تورات دارد

. احکام اهل ذمه قبل از اسلام برای کننده زندگی میاست. درحالیکه بین مسلمین اهل ذم نداشته

ئ است اد ملت يهود با هم برابر و متکافاست. بنابراين خون آحهیچ امت ديگری تشريع نشده

تواند برای مسلمین که در باشد اما نمیتواند برای ايشان تشريع شدهمی«  الن َفْسَ بِالن َفسِْ  »و 

ئ با خون اهل ذمه باشد چون خون مسلم مساوی و مکاف معتبرکنند بینشان اهل ذمه زندگی می

به همین  .(73،ص1، ج1022؛ کیاهراسی، 264، ص12، ج1173نیست)إبن حجر عسقلانی، 

است. زيرا در سوره بقره نسخ شده 172سوره مائده با آيه  04جهت از نظر علمای شافعی آيه 

مقابل عبد و زن در مقابل زن بیان شده بقره تکافیء خون حر در مقابل حر و عبد در  172آيه 

 .دانندنفس می نیستند و نفس را مطلقاً مکافئ ها قائل به آناست که حنفی

مسلمان حتی  ،«لايقتل مسلمٌ بکافرٍ»ها اين است که طبق حديث نبوی دلیل چهارم شافعی

 »کريمهشود. درحالی که علمای حنفی از قصاص نمیاگر زانی باشد بخاطر قتل کافر ذم ی 

اند)موسوعه، برای اثبات تکافیء و تساوی خون مسلم و کافر ذم ی استفاده کرده« الن َفْسَ بِالن َفْسِ

( . اين تفاوت در حکم اسلام با يهود دلالت بر عدم اعتبار حکم حکايت 264،ص11، ج1040

اند بر کافر در حديث نبوی را حمل کرده« کافر»ها شده در آيه کريمه برای مسلمین دارد. حنفی

 شود اما به خاطرخاطر قتل کافر حربی قصاص نمیه گويند طبق روايت، مسلم بحربی و می

اند: اول اينکه لفظ ها در رد  اين نظر دو استدلال آوردهشود. شافعیقتل کافر ذم ی قصاص می

 و شود و تخصیص آن جايز نیست؛در حديث اقتضای عموم دارد و شامل همه کفار می« کافر»

. زيرا باشد، حديث خالی از فايده استاختصاص به کافر حربی داشته« کافر»دوم اينکه اگر 

شود بلکه قتل کافر حربی عبادت اساساً معقول نیست که مسلم بخاطر قتل کافر حربی قصاص

 (.213، ص4، ج1014شود)شربینی، محسوب می
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 . دیدگاه امامیه2.2

سابق در اسلام و  اعتبار شرايع سابق با همان شرايع عدم اعتبار نسخ و هر سه ديدگاه 

اطلاق و بدون هیچ تغییری و اعتبار شرايع سابق در اسلام ولی همراه با تقیید و تخصیص و 

سوم است. ديدگاه غالب در بین علمای شیعه، ديدگاه  تفسیر خاص برای مسلمین، قائل دارد.

و تخصیص و تقییدی  همراه با تفسیر ر شريعت اديان پیشین برای مسلمین،جريان و اعتبايعنی 

 گردد.تبیین می ابتدا اين ديدگاه و ادله قائلین آن .استکه شريعت امامیه به آن افزوده

إخباری از ...« وکَتََبْنا عَلَیْهِمْ فیها أَن َ الن َفْسَ بِالن َفْسِ وَ»فرمايد: آيه کريمه شیخ طوسی)ره( می

شک در شرع اسلام نیز جانب خداوند است به اينکه آنچه بر اهل تورات واجب شده، بدون 

 (. 417، ص1تا، ججاريست)طوسی، بی

وَ  »در عبارت اخیر آيه « مَن»اولین استدلال ايشان در کتاب تبیان مبتنی بر عمومیت موصول

است. اگرچه اين احکام در تورات مکتوب « کَ هُمُ الظ َالِموُنَمَنْ لَمْ يَحْکُمْ بمِا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِ 

اند، استثنائی است، اما آخر آيه برای ظالم خواندن کسانی که به اين حکم الهی عمل نکردهبوده

 (.413است)همان، صقائل نشده و محدوديت زمانی و مکانی نگذاشته

تواند بگويد ن مضمون: کسی نمیاست با اياستدلال دوم نیز در کتاب تهذيب ايشان آمده

-عنوان حکم اسلامی نیامده به سوره مائده صرفاً إخبار از شريعت يهود است و 04آيه کريمه 

است: است، زيرا در روايات شیعه، صحیحه زراره آن را به عنوان حکم اسلام تأيید نموده

عَزَُّ  اللَُّهِ فِي قَولِْ:  أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَُّلاَم  عَنْ ز رَارَةَ عَنْ أبََانٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْسَعِيدٍ  بْن  اَلْح سَيْن 

 «م حْكَمَةٌ هِيَ»: قَالَ الآْيَةَ «بِالْأَنْفِ وَ الْأَنْفَ بِالْعَيْنِ وَ الْعَيْنَ بِالنَُّفْسِ اَلنَُّفْسَ» وَ جَلَُّ

« موثقٌ کالصحیح» علامه مجلسی)ره( اين روايت را .(121ص،14ج،1164)طوسی،

الدلالة يا غیر منسوخ است و بر هر فرمايد: محکم به معنی ظاهرو میاست ارزيابی نموده

 (. 121، ص16، ج1046کند)مجلسی، دو تقدير مقصود شیخ را ثابت می

. استاستدلال سوم بر اعتبار شرايع سابق در اسلام، در بیان محقق اردبیلی آمده

کند استناد و استدلال می «وَ مَنْ لَمْ يَحْکُمْ بمِا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظ َالمِوُنَ »ايشان به عبارت

است. ظلم حرام و « وضع الشئ فی غیر موضعه»و همچنین بر معنای ظلم که « مَن»بر عموم 

« ما أَنزْلََ اللهُ»شود مگر با حکم کردن به ترکش واجب است و اين مطلب محقق نمی

 (.26، ص10تا، جبیالف، )اردبیلی،
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استدلال چهارم نیز اجماع است که محقق اردبیلی آن را به عنوان يک دلیل بر جريان حکم 

است: بر اهل تورات اينچنین فرمايد کأن ه قرآن فرمودهاست و میموسوی در فقه اسلام آورده

) 1همین آيه همین حکم واجب است امت محمد)ص( باحکم کرديم و همچنین بر شما 

 .(73، ص1تا، جاردبیلی، ب، بی

است: أکثر اصولیون معتقدند که حضرت در تبیین استدلال پنجم آوردهفاضل مقداد 

اند و اجماع نیز بر نسخ تورات منعقد است. اما رسول)ص( متعبد به شريعت أنبیای سابق نبوده

، نسخ مجموع بماهو مجموع است و اين مستلزم در پاسخ بايد گفت: معنای نسخ شرايع سابق 

شود و حکمی که باقی نفی تک تک احکام نیست. تعیین حکمی که با ظهور اسلام نسخ می

منافی حکمی از ماند، با شارع مقدس است. هر حکم اسلامی از دو حالت خارج نیست: يا می

ناسخ شريعت سابق است و  ست و يا منافی نیست. اگر منافی باشد، قطعاًاحکام شرايع سابق ا

اگر منافی نباشد، دو حالت دارد: يا موافق احکام شرايع سابق است و يا موافق نیست. اگر 

موافق شرايع سابق باشد، اين نشانه اتفاق و اتحاد در احکام است و آن حکم سابق برای 

جايز نیست و اگر نه مخالف حکم سابق باشد و نه موافق، تعبد به آن مسلمین هم معتبر است 

مگر با دلیل خارجی. بر اساس هرسه تقدير، پیامبر)ص( متعبد به أحکام شرايع سابق محسوب 

لِك لٍُّ جَعَلْناَ منِكْ مْ شرِْعةًَ »گردد و به خاطر همین در سه آيه بعد از آيه مورد بحث فرمود: نمی

. در نهايت بايد قر ر داشتیمای مما برای هر قومی از شما شريعت و طريقه( 02)مائده، « وَمِنْهَاجًا

شود و چه در شرع ما مورد عمل واقع میاست، اگرسوره مائده آمده 04گفت آنچه در آيه 

است و تساوی در حر يت و معتبر است اما از عموماتی است که در اسلام تخصیص خورده

 .(174، ص2، ج1171اسلام و... جزء استثنائات آن است)فاضل مقداد، 

است. در بین مفسرين، صاحب المیزان به تفصیل اين مطلب را مورد بررسی قرار داده 

ديدگاه ايشان از اين جهت درخور توجه است که نوعی از ارتباط بین شرايع سابق با شريعت 

فرمايد که در عین عدم رد  نظريه اعتبار احکام سابق برای ما، ديدگاه نسخ را اسلام را تبیین می

پذيرد؛ بلکه با استفاده و استناد به همین آيات سوره مبارکه مائده اين قاطع نمی هم به طور

وأََنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكْتَِابَ بِالحْقَُِّ »است: همین سوره آمده 02فرمايند: در آيه مبارکه ارتباط را تبیین می

                                                                                                                                                       
 کتبنا علیهم فی التوراه کذا و کذلک علیکم هنا فهو موجودٌ فی أمه محمد)ص( بالآيه..  1
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 م،يکتاب قرآن( را به حق  بر تو نازل کرد نيو ا» «.هِم صَدُِّقًا لِمَا بيَنَْ يَديَهِْ منَِ الكِْتَابِ ومَ هَيْمِنًا عَلَيْ

ها هماهنگ است، و نگاهبان و حاکم بر و با آن کندیم قيرا تصد نیشیکتب پ کهیدرحال

ممکن است کسی توهم کند که لازمه تصديق تورات و انجیل اين است که قرآن، «  آنهاست

وَمُهَیمِْنًا  »باشد. اما عبارتتبديلی تصديق کردهاحکام و شرايع آن دو را نیز بدون هیچ تغییر و 

است و « هیمنه»از ماده « مهیمن»کلمه کند.که متمم جمله قبل است اين توهم را باطل می« علََیْهِ

یمنه چیزی بر چیز ديگر تسلط بر آن است و اين شود معنای هاز موارد کاربرد آن معلوم می

قرآن قبول  شئ و تسلط درانواع تصرف در آن است. تسلط از نوع تسلط بر حفظ و مراقبت آن

فهماند که است ولی در عین تصديق میدارد که اين دو کتاب از ناحیه خداوند نازل شده

ای را تکمیل کند. ای از احکام را نسخ و پارهتواند هر تصرفی در آن بنمايد. پارهخداوند می

محرمات تورات را حذف کرد)آل عمران، همانطور که انجیل هم که مصد ق تورات بود، بعضی 

، آنچه زيربنا و ريشه است و قابل تغییر نیست ، پیشین در واقع قرآن از کتب آسمانی1(.44

کرد آن احکام به مرور زمان داشته و آنچه از فروع که بايد نسخ شود نسخ کرده و اگر نسخ نمی

 »سوره مائده:  02عبارات آيه کريمه با توجه به رفت. صاحب المیزان خود از بین میخود به 

« آتَاکُمْ مَا فِی لِیبَْلوُکَُمْ وَلَکِنْ وَاحِدَةً أُمَ ةً لَجَعلََکُمْ اللَ هُ شاَءَ وَلوَْلِکلٍُ  جَعَلنَْا مِنْکُمْ شِرعَْةً وَمِنهَْاجًا 

شما را خواست و اگر خدا مى ايم.راى هر يک از شما ]امتها[ شريعت و راه روشنى قرار دادهب»

در بیان ، «[ تا شما را در آنچه به شما داده است بیازمايد.داد، ولى ]خواستيک امت قرار مى

علت اختلاف شرايع اين است که غرض اصلی فرمايد: می عدم تغییر دينو  علت تغییر شريعت

منظور اختلاف از شريعت، امتحان امتها با استعدادهای متفاوت در ادوار مختلف است. 

. تکالیف ادها به حسب مرور زمان و ارتقای انسانها در مدارج استعداد و آمادگی استاستعد

ای الهی چیزی جز امتحان الهی انسانها در مواقف مختلف حیات نیست و به بیان ديگروسیله

 ها در دو جهت سعادت و شقاوتاست برای به فعلیت درآوردن استعداد انسان

است: دين در اين مطلب در کتب علمای ديگر نیز آمده بعد(.به  474، ص4، ج1170)طباطبائی،

در هر زمانی متناسب احکام آن است و ها آمدهها برای موحد کردن انسانها و مکانهمه زمان

انجیل مکمل تورات است و قرآن مکمل انجیل. هر  است.با اقتضائات آن زمان و مکان شده

است، تبديل به حکم مناسب شده. به تغییر داشتهحکمی که بنا به ضرورت زمان و مکان نیاز 

                                                                                                                                                       
ام تا[ تورات را که پیش آمده»گويد: و ]مىومَُصَدِ قًا لِمَا بیَْنَ يَدَیَ  مِنَ التَ وْرَاةِ وَلِأُحِلَ  لَکُمْ بَعْضَ الَ ذِی حُرِ مَ عَلَیْکُمْ  . 1

 .اى از آنچه را که بر شما حرام گرديده، براى شما حلال کنم[ است تصديق کننده باشم، و تا پارهاز من ]نازل شده
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بلکه فقط محدود به موارد لازم و ضروری است؛  شودبنابراين بحث نسخ شامل کل احکام نمی

همانطور که در خود دين بنا به ضرورت زمان، احتمال تغییر وجود دارد، مانند حکم تغییر قبله 

 (.244، ص2، ج1013)فضل الله،  از بیت المقدس به کعبه

ديدگاه ديگری که بین علمای متقدم و متأخر امامیه قائلینی دارد، ديدگاه نسخ شرايع   

 (.14، ص1014داند)مفید، شیخ مفید شريعت اسلام را ناسخ شرايع گذشته می. گذشته است

سوره مائده  04در تفسیر خود ذيل آيه کريمه  نیز ، عالم و مفسر قرن سومبن ابراهیم قمیعلی

 باِلْح رُِّ  الْح ر ُّ يَا أَي ُّهاَ الَُّذِينَ آمَن وا ك تِبَ عَلَيْك م  القْصَِاص  فِي الْقَتلَْى » کريمه است: اين آيه با آيهآورده

از « وَالْجرُُوحَ قِصَاصٌ»است و فقط قسمت ( نسخ شده172بقره، ...«)بِالْأ نْثَى  وَالْأ نْثَى بِالْعَبدِْ  وَالْعَبْد 

بر اين مطلب استدلالی  ايشان البته .(163، ص1، ج1161 ،ی)قماستنشدهمائده نسخ  04آيه 

رسد دلیل آن اطلاق حکم در سوره مائده و تشريع حکم ، اما به نظر میاستدهنفرمواقامه 

مماثلت در قصاص در سوره بقره باشد که با آن اطلاق سازگار نیست. بديهی است اگر معتقد 

نیمی  باشیم، بايد حکم به قصاص زن در مقابل مرد بدون رد« بِالن َفْسِ اَلن َفْسَ»به اطلاق حکم در 

علامه بحرالعلوم نیز  و همچنین حکم به قصاص حر در مقابل عبد بدهیم. از ديه به اولیای مرد؛

)ص( و نسخ شرايع سابق برای ما گويد: وقتی نبوت پیامبردرباره ارتباط بین شرايع اديان می

ين شريعت ناسخ واجب است، نه تبعیت از شريعت منسوخ. البته بعضی ثابت شد، تبعیت از ا

کنیم از احکام تورات نسخ نشده؛ مانند احکام جراح و قصاص. ما نیز بر اساس آن حکم می

، 1، ج1161ولی به خاطر وجود آن حکم در قرآن؛ نه به خاطر وجودش در تورات)بحرالعلوم، 

با حکم واردی که حکم نقل شده از شرايع سابق (. بنابراين از نظر ايشان حتی در م64ص

اسلامی متفق باشد، عمل ما بر طبق حکم اسلام و به خاطر تشريع حکمی شبیه آن برای 

 مسلمانان است، نه بر طبق همان حکم تورات.

سوره مائده؛ بلکه اعتبار احکام شرايع  04و تخصیص آيه کريمه عدم نسخ و عدم تقیید 

نیز بین معاصرين شیعه قائل دارد. استدلال اين سابق برای مسلمین بدون تغییر و تبديلی در آن 

بقره است. ايشان معتقدند موضوع در هر دو سوره،  172مائده و  04عده عدم تنافی بین دو آيه 

ی سوره مائده و بیان اختلاف اين دو آيه در عمومیت آيه قصاص و رد  به مثل است. تنها

تا در مقابله به مثل  استمصاديق در سوره بقره است. سوره بقره مصاديق مماثلت را ذکر کرده

قريظه را در مقابل حر بنیداشتند و قريظه روا مینضیر به بنیمانند ظلمی که بنی تعدی نشود؛
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مائده را  04کشتند. ايشان لسان آيه نضیر میا در مقابل زن بنیقريظه رنضیر و مرد بنیعبد بنی

 کنند. بنابرايندانند و تخصیص و تقیید آن را منافی مقابله به مثل قلمداد میآبی از تخصیص می

قائل به قصاص مرد در مقابل زن ، بدون رد نیمی از ديه، هستند و همچنین خون حر و عبد را 

 (.166، ص1122دانند)صانعی، متکافئ می

 بحث و ارزیابی ادله

است، آيا اختصاص به همان آنچه از احکام شرايع سابق)به ويژه تورات( در قرآن نقل شده

 امی اسلام نیز معتبر و جاری است؟اقوام دارد و صرفاً يک إخبار است؟ يا برای ام ت رسول گر

 در قرآن سه نوعند: آياتی که حاکی از احکام شرايع پیشین هستندمقدمةً بايد گفت 

عمومیت حکم بر  متصل همراه با قرينه ،آياتی از قرآن که حاوی احکامی هستند دسته اول:

ترديدی نیست در اينکه اين  کند.ای که حکم را برای مسلمین نیز تأيید میو يا قرينه جداگانه

 د: گردند. ماننگروه از آيات اختصاص به اهل کتاب ندارند و شامل حال ما هم می

يَا أَيُ هَا الَ ذِينَ آمَنوُا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِ یَامُ کمََا کُتبَِ عَلَى »سوره مبارکه بقره:  121آيه   -الف

ايد، روزه بر شما مقرر شده است، اى کسانى که ايمان آورده«»الَ ذِينَ مِنْ قَبلِْکُمْ لَعلََ کُمْ تَتَ قوُنَ

 «.]بودند[ مقرر شده بود، باشد که پرهیزگارى کنید همان گونه که بر کسانى که پیش از شما

خواهد بفرمايد از تشريع روزه وحشت می «کَمَا کُتِبَ عَلَى الَ ذِينَ مِنْ قَبلِْکُمْ »قرآن با عبارت

نکنید و برای شما گران نیايد چون امتهای گذشته و قبل از ظهور اسلام نیز مثل امت موسی)ع( 

اند. البته آيه شريفه در مقام بیان اينکه تمامی اديان پیشین حکم و عیسی)ع( اين حکم را داشته

اند نیست. همچنین دلالتی ندارد بر اينکه کیفیت روزه آنها از جهت زمان و احکام روزه داشته

، 1170)طباطبائی،  های پیشین استمانند مسلمین باشد. فقط در مقام بیان تشريع روزه در امت

 (.7، ص2ج

 وَأعَْتَدْنَاوَأخَْذِهِمُ الرِ بَا وقََدْ نهُوُا عَنْهُ وَأکَْلهِِمْ أَموَْالَ النَ اسِ بِالبَْاطلِِ » ه نساء: سور 161آيه  -ب

و به  -با آنکه از آن نهى شده بودند-[ رباگرفتنشان و ]به سبب«. » أَلِیمًا عَذَابًا مِنْهُمْ لِلکَْافِرِينَ

در اين آيه «. ايمکافرانِ آنان عذابى دردناک آماده کردهناروا مال مردم خوردنشان، و ما براى 

است. اين کريمه به حکم حرمت ربا و تصرف اموال مردم به ناحق در شريعت يهود اشاره شده

-سوره آل عمران تشريع شده 114است. حرمت ربا در آيه دو حکم در شريعت اسلام نیز آمده

اى کسانى «.»تُفْلِحوُنَ لَعلََ کُمْ اللَ هَ وَاتَ قوُاتَأکُْلُوا الرِ بَا أضَْعَافًا مُضاَعَفَةً يَا أَيُ هَا الَ ذِينَ آمَنوُا لَا » است:
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ايد، ربا را ]با سود[ چندين برابر مخوريد، و از خدا پروا کنید، باشد که رستگار که ايمان آورده

تشديد أکید و تنهی از رباخواری  1273و  272، 276، 274و برای بار دوم در آيات «. شويد

 که تحريم رباحکم آيد که مسلمانان از است. طبق نظر مفسرين، از سیاق اين آيات برمیشده

عمران آمد، تبعیت کاملی ننمودند به خاطر همین آيات سوره بقره با تأکید و تهديد در سوره آل

حرمت ربا  خود دلالت برو عدم تصريح به نسخ آن، عمران نازل شد. اما نقل حرمت ربا در آل

(. حرمت خوردن مال مردم به ناحق نیز در آيه 627، ص2، ج1170طباطبائی، ) در اسلام دارد

يَا أَيُ هَا الَ ذِينَ آمَنوُا لَا تَأکُْلُوا أَموَْالَکُمْ بیَْنَکُمْ بِالبَْاطلِِ إِلَ ا أَنْ تَکوُنَ »است: سوره نساء آمده 23کريمه 

ايد، اموال همديگر را به ناروا مخوريد مگر اى کسانى که ايمان آورده» «.تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ

. معنای اکل مال، تصرف توأم «[ باشدآنکه داد و ستدى با تراضى يکديگر، از شما ]انجام گرفته

، «تجارة»و « بینکم»با تسلط بر مال مردم است، مانند تملک مال مردم. اشاره آيه کريمه، با قرينه 

ت ناقله است. معاملات باطل از نظر دين عبارتند از امثال ربا و قمار و معاملات غرری. به معاملا

بنابراين استثنای تجارت با تراضی، استثنای منقطع است و اشاره به نوعی از معامله دارد که نه 

تواند استقامت جامعه را حفظ کند و آن تجارتی است که هم تنها آن مفاسد را ندارد بلکه می

، 0، ج1170ی از رضايت طرفین است و هم از نظر شرع مقدس صحیح است)طباطبائی، ناش

 (.033ص

 قَبْلُ  مِنْأَمْ ترُِيدُونَ أَنْ تسَأْلَوُا رسَُولَکُمْ کَمَا سُئِلَ مُوسَى »سوره مبارکه بقره:  142آيه  -ج

خواهید از پیامبر خود همان را آيا مى» « السَ بِیلِوَمَنْ يتََبَدَ لِ الْکُفْرَ بِالإْيِمَانِ فَقَدْ ضلََ  سَواَءَ 

بخواهید که قبلا از موسى خواسته شد؟ و هر کس کفر را با ايمان عوض کند، مسلما از راه 

منظور آيه کريمه سؤال استنکاری است. اين نحوه سؤال در قوم « .درست گمراه شده است

همین حکم در امت پیامبر اسلام  حضرت موسی)ع( بوده و موجب تبديل ايمان به کفر است.

                                                                                                                                                       
 الرِ بَا مِثْلُ الْبیَْعُ إِنَ مَا قَالُوا بِأَنَ هُمْ ذلَِکَ الْمَسِ  مِنَ الشَ یْطَانُ يتََخَبَ طهُُ الَ ذِی يقَُومُ کَمَا إِلَ ا يَقُومُونَ لَا الرِ بَا يَأْکُلُونَ  الَ ذِينَ . 1

 أَصْحَابُ فَأوُلَئِکَ عَادَ ومََنْ اللَ هِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلهَُ فَانْتَهَى ربَِ هِ مِنْ مَوْعظِةٌَ جَاءَهُ فَمَنْ الرِ بَا وَحَرَ مَ الْبَیْعَ اللَ هُ وَأَحَلَ 

أَيُ هاَ يَا ، بقره(. 276)بُ  کلَُ  کَفَ ارٍ أثَیِمٍيُحِ لَا واَللَ هُ الرِ بَا وَيُرْبِی الصَ دَقَاتِيَمْحَقُ اللَ هُ ، بقره(. 274خَالِدُونَ) فِیهَا هُمْ النَ ارِ

حَرْبٍ مِنَ اللَ هِ فَإِنْ لَمْ تَفعَْلُوا فَأْذَنُوا بِ، بقره(. 272)الَ ذِينَ آمنَُوا اتَ قُوا اللَ هَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِ بَا إِنْ کنُْتُمْ مُؤمِْنِینَ

 ، بقره(.273)أمَْوَالِکُمْ لَا تظَْلِمُونَ وَلَا تظُْلَمُونَ رُءُوسُ فَلَکُمْ تُبْتُمْ وإَِنْ وَرَسُولهِِ
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فرمايد در اين آيه صاحب مجمع البیان می نیز جاريست و چنین سؤالی موجب کفر است.

اند. قوم موسی)ع( های قوم موسی)ع( توبیخ شدههايی شبیه خواستهمسلمین به جهت خواسته

کردن نهرهايی  اموری که مصلحت آنها نبود يا ممتنع بود از وی درخواست کردند. مانند جاری

هايی از پیامبر يا نشان دادن خداوند و ملائکه به ايشان تا آشکارا ببینند. مسلمین هم طبق نقل

هايی از اين قبیل. اين خواسته ها موجب )ص( خواستند کوه صفا را برايشان طلا کند و خواسته

 (142، ص1، ج1172شود)طبرسی، تبديل ايمان به کفر می

 يُجْزَ سوُءًا يَعْملَْ مَنْلَیْسَ بِأَماَنِیِ کُمْ وَلَا أَمَانِیِ  أَهلِْ الْکِتاَبِ  »ارکه نساء: سوره مب 121و آيه -د

به دلخواه شما و به دلخواه اهل  {پاداش و کیفر}»«نَصیِرًا وَلَا وَلِیً ا اللَ هِ  دُونِ مِنْ لَهُ يَجِدْ وَلَا بِهِ

براى خود يار و مددکارى  بیند، و جز خداکتاب نیست؛ هر کس بدى کند، در برابر آن کیفر مى

-و اهل کتاب است که افکاری غلط داشته به اسلام اين آيه نیز در مقام توبیخ مؤمنین «بد.يانمى

اند و خدا بر خدا و پیامبر پیدا کرده اند، حقیکردند که چون ايمان آوردهمؤمنین گمان میاند. 

ها حمايت دهد از آنو رسول بايد جانب ايشان را رعايت کنند و در مشاجراتی که رخ می

کنند؛ چه بر حق باشند و چه باطل و چه اين حمايت عادلانه باشد يا ظالمانه. اين طرز فکر در 

اند. اين موضوع دانستهخداوند می است و ايشان نیز خود را طلبکار ازيهود و نصاری نیز بوده

. 2سوره مبارکه بقره 114و آيه  1سوره مبارکه مائده 12است، مانند آيهدر چند آيه ديگر نیز آمده

سوره نساء(، هم مؤمنین را رد کرده و هم اهل کتاب را و طرز فکر  121خداوند در اين آيه)

از آرزوها و توقعات غلط که به عبارت ای است است که استعارهخوانده« أمانی»ها را غلط آن

فرمايد حمايت هايی است که در عالم خارج هیچ اثری ندارد. سپس میکنکخوشساده دل

(. بنابراين امت پیامبر 104، ص4، ج1170خداوند از شما دائر مدار اعمال شماست)طباطبائی، 

 کنند.نیز مانند امت موسی)ع( و عیسی)ع( بايد تبعات اعمال خود را تحمل 

همراه با قرينه اختصاص به اهل کتاب و  دسته دوم: آياتی از قرآن که حاوی احکامی هستند

 ، مانند: عدم سرايت حکم به امت پیامبر اکرم)ص(

                                                                                                                                                       
 لِمَنْ يغَفِْرُنْ خَلَقَ مِمَ  بَشَرٌ أَنتُْمْ بلَْ  بِذُنُوبِکُمْ يعُذَِ بُکُمْ فَلِمَ قلُْ  وَأَحِبَ اؤُهُ اللَ هِ أبَنَْاءُ نَحْنُوقََالتَِ الْیَهُودُ وَالنَ صَارَى . » 1

پس چرا شما را به »بگو: « ما پسران خدا و دوستان او هستیم.»يهودان و ترسايان گفتند:  «. »يَشَاءُ نْمَ وَيعُذَِ بُ يَشَاءُ

[ بشريد از جمله کسانى که آفريده است. هر که را بخواهد کند؟ عنه،[ بلکه شما ]هم]کیفر[ گناهانتان عذاب مى

 «.کندآمرزد، و هر که را بخواهد عذاب مىمى

 .«يهودى يا مسیحى باشید، تا هدايت يابید»[ گفتند: و ]اهل کتاب«. » تَهْتَدُواوقََالُوا کُونُوا هُودًا أوَْ نَصَارَى . » 2
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قَرِ وَالْغَنمَِ الْبَ وَمِنَوَعلََى الَ ذِينَ هَادوُا حَرَ مْنَا کلَُ  ذِی ظُفُرٍ  »سوره مبارکه انعام:  106الف: آيه 

 جزََيْنَاهُمْ ذَلِکَنَا عَلَیْهِمْ شُحُومهَُمَا إِلَ ا مَا حَمَلتَْ ظُهوُرُهُمَا أَوِ الْحوََايَا أَوْ مَا اختَْلَطَ بِعَظْمٍ حَرَ مْ

دارى را حرام کرديم، و از گاو و [ چنگالو بر يهوديان، هر ]حیوان«. »لَصَادقِوُنَ وَإِنَ ا بِبَغْیهِِمْ

هايى که بر پشت آن دو يا بر حرام کرديم، به استثناى پیه گوسفند، پیه آن دو را بر آنان

کردنشان، به آنان [ را به سزاى ستمهاست يا آنچه با استخوان درآمیخته است. اين ]تحريمروده

دار هستند يا حیوانات ناخن« کلَُ  ذِی ظُفُرٍ »منظور از  «.کیفر داديم، و ما البت ه راستگويیم

ها چاکدار نیست مثل شتر و اسب. بنابراين تمام چهارپايان و ولی سم آنحیواناتی که سُم دارند 

(. آيه 13، ص6، ج1171است)مکارم شیرازی، چاک نیستند بر يهود حرام شدهپرندگانی که سُم

عَلَى » ؛کريمه از دو جهت دلالت بر حصر حکم بر يهود دارد. جهت اول ترکیب جمله است

است و جهت دوم اين است که اگر اين حکم برای مقدم شده« منَْاحَرَ  »بر فعل« الَ ذِينَ هَادوُا

 (.232، ص0، ج1014)آلوسی،  ای نداشتها ثابت بود اقتصار به ذکر يهود فايدههمه امت

است. درباره نوع ظلمی که حرمت اين حیوانات و اجزای حیوانات به خاطر ظلم قوم يهود بوده

وتی وجود دارد. بعضی مفسرين درباره اين ظلم است نظرات متفاموجب اين محرومیت شده

کردند. فقرا را از خوردن گوشت پرندگان و چربی و پیه منع می ،اسرائیلگويند: ملوک بنیمی

، 1161اسرائیل منع فرمود)قمی، دو را بر همه بنیخداوند به خاطر اين ظلم بر فقرا، خوردن اين

و رباخواری و به  اسرائیلپیامبران توسط بنی ای ديگر نیز اين ظلم را قتل(. عده224، ص1ج

اشکالی ذيل  (.172، ص11،ج1024دانند)فخر رازی، ناحق خوری اموال مردم توسط ايشان می

شود چگونه يک است با اين مضمون که اگر گفتهاين آيه کريمه در بعضی تفاسیر مطرح شده

تابع مصالح هستند؟ بعلاوه که تکالیف شود در حالیتکلیف، عقاب و مجازات محسوب می

در پاسخ که اين تکلیف يک مجازات است؛ رعايت و اطاعت از تکالیف، ثواب دارد، درحالی

اند چنین تکلیفی هايی که قوم يهود مرتکب شدهبايد گفت به خاطر بزرگی جرم و معصیت

ست. اگر ااست. اين معاصی اقتضای تحريم و تغییر مصلحت را پیدا کردهعنوان عقوبت گرفته

 (.147ص،0جتا،بی)طوسی، کردمصلحتشان چنین اقتضائی پیدا نمیجرم يهود آنقدر بزرگ نبود 

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَ ذِينَ هَادوُا حَرَ منَْا عَلَیهِْمْ طیَِ باَتٍ أحُِلَ تْ لهَُمْ »سوره نساء:  164کريمه  آيه ب:

به سزاى ستمى که از يهوديان سر زد و به سبب آنکه پس ». «وَبِصَدِ هِمْ عَنْ سبَِیلِ اللَ هِ کَثیِرًا

اى را که بر آنان حلال شده بود حرام ]مردم را[ بسیار از راه خدا باز داشتند، چیزهاى پاکیزه
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منظور از ظلم در آيه کريمه، بعضی از مظالم فجیعی است که باعث حرمت بعضی « گردانیديم

ام مظالم يهود نیست زيرا  يهوديان پس از است. قطعاً منظور تماز طیبات بر ايشان شده

درگذشت حضرت موسی)ع( مرتکب مظالم ديگری شدند مانند تهمت به حضرت مريم)س( و 

است، مانند بازداشتن مکرر مصاديقی از ظلم يهود آمده 1بعدی کريمهو آيه امثال آن. در اين آيه 

دو آيه اشاره به دو نوع عذاب  مردم از راه خدا و رباخواری و خوردن مال مردم به باطل. اين

ها است و برای يهود دارند؛ يکی عذاب دنیايی و عام که همان حرام شدن طیبات برای آن

، 1170د است و آن عذاب الیم است)طباطبائی، ديگری عذاب اخروی که خاص افراد کافر يهو

 (.220، ص4ج

ةِ الَ تیِ کَانتَْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يعَْدُونَ فیِ وَاسْأَلهُْمْ عَنِ الْقرَْيَ»سوره اعراف:  161ج: آيه کريمه 

 کَانُوا بِمَا نبَْلوُهُمْ کَذَلِکَ تَأْتِیهِمْ لَاالسَ بتِْ إِذْ تَأْتِیهِمْ حِیتَانهُُمْ يَوْمَ سَبْتهِِمْ شرَُ عًا وَيَوْمَ لَا يسَْبِتُونَ 

[ روز ايشان جويا شو: آنگاه که به ]حکمو از اهالى آن شهرى که کنار دريا بود، از «. »يَفسُْقوُنَ

آمدند، و روزهاى غیر کردند؛ آنگاه که روز شنبه آنان، ماهیهايشان روى آب مىشنبه تجاوز مى

.« آزموديمکردند، مىگونه ما آنان را به سبب آنکه نافرمانى مىآمدند. اينشنبه به سوى آنان نمى

های کردند و ماهیگیر بودند. روزهای شنبه ماهیای از قوم يهود در کنار دريا زندگی میعده

و غیر شنبه  شدهای زيادی فراهم میشدند و امکان صید ماهیسمت ايشان روی آب پیدا می

آمدند. خداوند ايشان را با ممنوعیت صید در روز شنبه امتحان فرمود و اين نزديک ساحل نمی

، 2، ج1170بود)طباطبائی، ن رواج يافتهامتحان و ابتلا به خاطر فسق و فجوری بود که بینشا

(. از جمله آخر آيه ظاهر است که اين حکم که به دلیل فسق و فجور قوم يهود بوده، 121ص

 اختصاص به ايشان دارد.

ای دال شرايع سابق هستند، بدون هیچ قرينهدسته سوم: آياتی از قرآن که حاکی از احکام 

وَكَتَبْنا  »تاب؛ مانند آيه مورد بحث اين پژوهش:بر عمومیت حکم يا اختصاص آن به اهل ک

نَُّ بِالسُِّنُِّ وَ الرْ ر و َ عَلَيهِْمْ فيها أنََُّ النَُّفْسَ باِلنُّفَسِْ وَ الْعيَنَْ بِالعْيَْنِ وَ الْأَنْفَ باِلْأَنْفِ وَ الْأ ذ نَ باِلأْ ذ نِ وَ السُِّ

(. 54مائده، «)مَنْ لَمْ يحَكْ مْ بِما أَنْزَلَ الله  فأَ ولئكَِ ه م  الظَُّالِم ونَ قِصاصٌ فَمَنْ تصََدَُّقَ بِهِ فَه وَ كَفَُّارَةٌ لَه  وَ

                                                                                                                                                       
 عَذَابًا مِنْهُمْ لِلْکَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَاوَأَخْذِهِمُ الرِ بَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَکْلِهِمْ أَمْوَالَ النَ اسِ بِالْبَاطلِِ » سوره نساء:  161آيه .  1

و به ناروا مال مردم خوردنشان، و ما براى  -با آنکه از آن نهى شده بودند-[ رباگرفتنشان و ]به سبب«. » ألَِیمًا

 «.ايمکافرانِ آنان عذابى دردناک آماده کرده
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های مختلف ای که بر ديدگاهاين دسته سوم محل بحث و اختلاف نظر است. در ارزيابی ادله

 ها و استناد به روايت محل تأمل است. اقامه شد بايد گفت بعضی از استدلال

شمول حکم  ،در عبارت اخیر آيه کريمه« مَن»با استناد به عمومیت بعضی از فقها و مفسرين

اند. اما اين موضوع قابل تأمل است برای امت پیامبر اکرم)ص( را ثابت کردهشريعت موسوی 

يک « وَ مَنْ لمَْ يَحْکُمْ بمِا أَنْزلََ اللهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظ َالِموُنَ »زيرا دو مطلب مسل م است: اول اينکه 

کبرای کلی است برای تعیین تکلیف يک مصداق. همانطور که در شأن نزول آيه کريمه آمد، 

نضیر خود را اشرف از اين بود که بنیقريظه بر سر يک مقتول، به خاطر نضیر و بنیدعوای بنی

-قريظه و در مقابل زن از بنینضیر، يک حر  از بنیو در مقابل عبد بنی دانستندقريظه میبنی

شد. پیامبر)ص( درباره ايشان حکم فرمود ولی قريظه قصاص می، يک مرد از بنینضیر

-صادر فرموده )ص(نپذيرفتند؛ آيه کريمه نازل شد با اين مضمون که چنین حکمی که پیامبر

-ای( و بنیاست)يعنی النفس بالنفس، بدون ملاحظات قومی و قبیلهاست، در تورات نیز بوده

کنند مصداق ظالم هستند. مطلب دوم اين است که عموم مل مینضیر که خلاف حکم الهی ع

نه تنها برای شريعت موسوی  «وَ مَنْ لَمْ يَحْك مْ بِما أَنْزَلَ الله  فأَ ولئِكَ ه م  الظُّاَلِم ونَ »اين کبری 

ما  »اطلاق دارد، اما بلکه برای شريعت پیامبر اسلام و برای هر انسان مکلفی است. اين عبارت 

امت ديگر متفاوت «  ما أَنْزَلَ الله»در هر امتی و برای هر پیامبری ممکن است با  « أَنْزَلَ الله

است ولی کبرای کلی مطلق است. نکته « ما أَنْزَلَ الله»باشد. در واقع آنچه متفاوت است 

شود. خداوند احکامی برای قوم اينجاست که عمومیت کبری موجب عمومیت صغری نمی

وَ منَْ لمَْ يحَكْ مْ بِما أَنْزلََ الله  فأَ ولئكَِ ه م   »است و ايشان طبق کبرای کلیکرده يهود نازل

است حکم کنند. همینطور احکامی را بر رسول بايد طبق آنچه بر موسی)ع( نازل شده «الظَُّالِم ونَ

شان نازل به آنچه بر اياست و طبق کبرای کلی مذکور، مسلمین بايد گرامی اسلام نازل فرموده

توان بر عمومیت کبری دهد و نمیاست حکم کنند. عمومیت کبری، صغری را تعمیم نمیشده

استدلال کرد برای اعتبار همان احکام موسوی برای مسلمین. بنابراين استدلال مرحوم شیخ 

 طوسی)ره( و همچنین محقق اردبیلی)ره( قابل تأمل است.

يع پیشین نسبت به مسلمین، ادعای اجماع بر استدلال ديگر بر شمول آيات حاکی از شرا

موضوع  استناد به اجماع با وجود آيات و روايات در ايناين مطلب است، اما روشن است که 

 جايگاهی ندارد.
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 04امام )ع( درباره آيه کريمه  1استدلال ديگر بر اين مطلب استناد به صحیحه زراره است.

محکمات قرآن است. برداشت بعضی فقها و محدثین از اين اند اين آيه از سوره مائده فرموده

. حديث اين است که حکم اين آيه درباره مسلمین نیز اعتبار دارد و خاص اهل تورات نیست

فقها و متخصصین علوم قرآن  نزد« محکم»اين استدلال نیز جای تأمل دارد زيرا اصطلاح 

ها واضح و برای هر ند که معنی آنتعريف خاص دارد. از نظر ايشان آيات محکم آياتی هست

ها نباشد. اين اصطلاح در مقابل متشابه عارف به لغت عرب، ظاهر باشد و احتمال تأويل در آن

ای (. محکمات آياتی هستند که از نظر لفظ و معنی شبهه072، ص1173رود)مرو ج، بکار می

م اين اصطلاح را درباره آيه الله حکی(. 241،ص1، ج1012باشد)راغب، درباره آن عارض نشده

برد که دلالت بر مفهومی معین دارند که صعوبت يا ترديدی در تشخیص آن آياتی بکار می

، در مقابل، متشابه دلالت بر معنای معینی دارد که صورت  معنی و تعیین مصداقش وجود ندارد

همانطور  (.171، ص1، ج1017)حکیم، اش برای ما مشخص نیستواقعی و مصداق خارجی

کنند و اين معنی شود اهل لغت و علوم قرآن محکم را در مقابل متشابه معنی میکه ملاحظه می

های مذکور دلالت قطعی و رسد استدلالارتباطی با نسخ شدن يا اعتبار داشتن ندارد. به نظر می

ذيل آيه کريمه . تفسیر علامه طباطبائی )ره( محکمی بر اعتبار شرايع اديان گذشته برای ما ندارد

در آيه کريمه که تسلط قرآن بر کتب « وَمُهَیْمنًِا عَلَیْهِ »نیز بر دو مطلب تمرکز دارد. اول عبارت 

رساند و احتمال نسخ يا تکمیل و تفسیر و بیان حدود و ثغور آن احکام را آسمانی پیشین را می

که بیشتر دلالت بر اختلاف در « عَةً ومَنِْهَاجًالِك لٍُّ جَعَلْنَا مِنْك مْ شِرْ»نمايد و دوم بر آيه تقويت می

 ی امتها در طول زمان دارد. شرايع به خاطر اختلاف در استعدادها

سخ خود را دريافت نمود. در های اهل سنت نیز در بیان ديدگاه مخالف پابعضی از استدلال

يد گفت چنین نقد استدلال به جهان شمولی اسلام و فقدان اين خصیصه در اديان ديگر، با

شود. اگرچه بعضی احکام به خاطر تغییر زمان و موضوعی باعث اختلاف در کل شريعت نمی

کند، ولی بسیاری از احکام نیز تابع زمان و مکان نیست و مکان و تکامل استعدادها تغییر می

همیشگی و جهان شمول است مانند حرمت ربا. بعضی از ادله مانند وجود اهل ذمه در سرزمین 

توان گردد بلکه با تخصیص و تقیید نیز میمسلمین نیز لزوماً موجب نسخ حکم الهی نمی

                                                                                                                                                       
 اَلن َفْسَ» عَز َ وَ جَل َ الل هَِ : فِی قَوْلِ أحَدَِهِمَا عَلیَْهِمَا الس َلاَمُ عَنْ زُراَرةََ  عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضَالةََ سَعِیدٍ عَنْ بْنُ اَلْحُسیَْنُ: .  1

 . (121، ص14، ج1164)طوسی،«مُحْکَمةٌَ هِیَ»: قَالَ الْآيةََ«بِالْأَنْفِ وَ الْأَنْفَ بِالْعیَْنِ وَ الْعَیْنَ بِالن َفْسِ
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 اختلاف را حل کرد.

توان گفت در خود آيات مورد بحث، وجهی برای اثبات اعتبار يا با توجه به ارزيابی ادله می

اعتبار يا عدم اعتبار شرايع سابق برای ما وجود ندارد. در اين صورت، چه پاسخی به سؤال 

 توان داد؟عدم اعتبار شرايع پیشینِ محکی در قرآن می

 گیری نتیجه

توان احتمال داد نقل حکم با توجه به مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در اين زمینه می

ا، خود دلیلی بر تعمیم حکم شرايع پیشین در قرآن، بدون حاشیه و قرينه بر عدم اعتبار برای م

برای اثبات اين ادعا  توان اثبات کرد.بدون تخصیص يا تقیید را نمیباشد، اما تعمیم مطلق و 

است، سوره مائده مورد استناد قرار گرفته 04ها آيه توان به رواياتی اشاره کرد که در آنمی

توان به حديث بدون اشاره به اينکه اين حکم اختصاص به قوم يهود دارد. برای نمونه می

الْمَغْمُودُ  وَأمَ َا الس َیْفُ»فرمايد: امام باقر)ع( می از اين حديث اشاره کرد. در بخشی «اسیاف»

«   بِالْعَیْنِ وَ الْعَیْنَ بِالن َفْسِ اَلن َفْسَ»: عَز َ وَ جَل َ الل َهُ قَالَ الْقِصَاصُ بِهِ ال َذِی يَقُومُ فَالس َیْفُ

اين حديث در کتب . 1(14، ص4، ج1047کلینی،«)إِلَیْنَا حُکْمُهُوَ  إِلَى أَوْلِیاَءِ الْمَقْتُولِ فَسلَ ُهُ

                                                                                                                                                       
: مردى از فرمود (ع)یاث گويد: امام صادق حفص بن غخلاصه آن اين است: . اين حديث بسیار طولانی است و  1

حضرت به او فرمود: خداوند  (ع)امام باقر پرسید. (ع)هاى امیر مؤمنان على در مورد جنگ )ع(پدر بزرگوارم

زمان که  را با پنج شمشیر فرستاد که سه تاى آنها شاهره يعنى عريان و بیرون از غلاف هستند و تا آن( ص)محم د 

يابد، مگر جنگ خاموش شود و پايان يابد اين شمشیرهاى شاهره از غلاف بیرون خواهند ماند. جنگ نیز پايان نمى

آن زمان که خورشید از مغرب طلوع کند، که اگر خورشید از مغرب طلوع کند تمام مردم در آن روز ايمان 

یاورده باشد يا در ايمان خود کسب خیرى نکرده باشد، خواهند آورد. در اين هنگام ايمان کسى که از پیش ايمان ن

شد، کِاى برايش ندارد. يک شمشیر نیز مکفوف است و شمشیر ديگر نیز در غلاف اوست و فردى آن را مىفايده

گانه شاهره )آمادة ضربه(: شمشیرى براى مبارزه با مشرکان عرب ولى بايد به دستور ما زده شود. شمشیرهاى سه

شمشیر سوم؛ شمشیرى است که بر ضد مشرکان عجم )غیر عرب( ...شیر دوم در مورد اهل ذم ه استشم ... است

شمشیر مکفوف؛)يعنى هم اکنون براى مبارزه آماده ... شوديعنى ترکان، ديلمیان و خزريان )ايرانیان( استفاده مى

ا آن شمشیرى که در غلاف است، ام ... رودنشده است( شمشیرى است که بر ضد اهل بغى و تأويل قرآن به کار مى

در ازاى جان )يعنى کشتن »فرمايد:مى شود، خداوند عز  و جل همان شمشیرى است که قصاص با آن جارى مى

 
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و صاحبان کتب اربعه)کلینی، طوسی، إبن بابويه( آن را نقل  استشیعه آمدهروائی 

؛ فیض کاشانی، 270، ص1، ج1162إبن بابويه، ؛ 116، ص6، ج1164)طوسی، اندنموده

اند)عیاشی، مفسرين نیز در تفاسیر خود اين روايت را آورده (43، ص14، ج1046

از نظر اعتبار، اين روايت با سندی  (114، ص2، ج1014، ؛ بحرانی120، ص1، ج1124

-است صحیحه و يا حداقل موثقه محسوب میکه در کتاب خصال إبن بابويه آمده

خداوند  فرمايد:می(. در اين حديث امام باقر)ع( 270، ص1ج، 1162گردد)إبن بابويه، 

پیامبر )ص( را با پنج شمشیر فرستاد. سه تای آن شمشیرها عريان و بیرون از غلاف 

است و شمشیر سوم هستند و يک شمشیر مکفوف است و هنوز برای مبارزه آماده نشده

است که اين همان شمشیر قصاص است که بیرون کشیدنش حق اولیای دم در غلاف 

سوره مائده  04به آيه کريمه  ست. در اين روايت امام )ع(است و حکم آن در دست ما

است. درحالیکه امام فرمايد، بدون اشاره به اينکه اين حکم درباره يهود بودهمیاستناد 

است بقره( که درباره مسلمین نازل شده 172توانستند اشاره به آيه ديگر قصاص))ع( می

 بنمايند .

است، بدون لحاظ سوره مائده استناد شده 04 در روايات ديگری نیز به آيه کريمه

اين مسئله که آيه کريمه در مقام بیان حکم شريعت موسوی است مانند روايت فضیلت 

( و روايت قتل مسلمان توسط نصرانی 126، ص14، ج1046عفو از قصاص)مجلسی، 

-( و روايت عبدی که به دستور مولای خودش مرتکب قتل شده161)همان، ص

 (و موارد ديگر که از بحث تفصیلی درباره622، ص 16، ج1046انی، است)فیض کاش

تواند اعتبار همان اين موضوع نمی اما همانطور که اشاره شد، شود.آن خودداری می

                                                                                                                                                       
 

بیرون کشیدن اين شمشیر يا در غلاف  «.کنندشود؛ و در ازاى چشم، چشم را قصاص مىشخص( جان گرفته مى

است؛ و حکم آن در دست ماست )يعنى بايد با حکم ما  کردن آن، حق اولیاى شخصى است که کشته شده

را با آنها برانگیخت؛ پس هر کس ( ص)ضرت محم د قصاص انجام شود(. اين شمشیرهايى است که خداوند، ح

چه خداوند بر اينها را انکار کند، يا يکى از آنها، يا بخشى از مأموريت يا احکام آنها را انکار نمايد، نسبت به آن

 . فرستاده کافر شده است (ص)د حضرت محم  
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حکم شريعت سابق را بدون تفسیر و تقیید و تخصیص در اسلام ثابت کند. تنها از نقل 

ید اصل حکم برای مسلمین نیز توان فهمحکم شريعت سابق در قرآن بدون قرينه می

 شود.ثابت است؛ اما اطلاق و تقیید آن با توجه به آيات ديگر و نصوص روائی معلوم می

ای، در به نظر نگارنده صرف نقل و حکايت احکام شرايع پیشین، بدون هیچ قرينه

حکم آن اصل تواند قرينه بر اعتبار می ه شارع در مقام بیان حکم است، تنهازمانی ک

اند مؤيد اين مطلب هستند. اما اين برای ما باشد و رواياتی که استناد به آيه کريمه نموده

امکان تخصیص يا تقیید و تفسیر آن در آيات ديگر يا در روايات)آنگونه که  موضوع،

هايی که در کتب فقهای استدلالکند. در عین حال فرمايد( را رد نمیصاحب المیزان می

 تأمل دارد.  است جایعظام آمده
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 (. فتح الباری فی شرح صحیح البخاری. بیروت: دارالمعرفه.1173إبن حجر عسقلانی، أحمدبن علی.) -

 (. بدايه المجتهد و نهايه المقتصد. قاهره: دارالحديث.1024إبن رشد، أبوولید محمد بن أحمد.) -

 البرهان. قم: جامعه المدرسین. و الفائدة تا(. الف، مجمعبن محمد.)بی، أحمدیلیاردب -
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 (. روضة المتقین. ايران: بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور.1046مجلسی، محمدتقی.) -

 جامعه المدرسین.(. المقنعه. قم: 1014حمد.)مفید، محمدبن م -

 (. اصطلاحات فقهی. قم: بخشايش.1173مرو ج، حسین.) -

 (. تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب.1171مکارم شیرازی، ناصر.) -
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